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 مقدمه
شود و بـه تعبیـري    خواجه حافظ شیرازي نوشته می دیوانها یا همه محتواي  هایی که درباره غزل ها و مقاله کتاب

زنند تـا آنجـا    روزي و تورق در آثار پیشینیان بدان دست می دیگر پژوهشگرانی که در این موضوع با تلاش شبانه
ا بـه کمتـر         که نویسندة مقاله بدانها مراجعه و مطالعه نموده است، هر یـک از ارزش ویـژة خـود برخوردارنـد، امـ

توجـه کـرده یـا بـه آیـات و       دیـوان حـافظ  ام که از دیدگاه مسائل عرفانی و کلامی به  اي برخورده هکتاب یا نوشت
هاي موجود در حـد خـود شایسـتۀ     احادیث موجود در خلال ابیات آن پرداخته باشند، اگرچه هر یک از پژوهش

 :به گفته مولوي. تحسین است



ــ ــن   ه ــار م ــد ی ــن خــود ش ــی از ظ  اســــرار مــــنز درون مــــن نجســــت و ر کس
 )6/ 1/  1376مولوي (

ــاه       ــت کـــه گـ ــم داشـ ــر آنـ ــافظ بـ ــدریس درس حـ ــزل    تـ ــه شـــرح غـ  هـــاي دیـــوان   گـــاهی بـ
دست یازم و از ظن خود که مبنی بر مقدمات ذهنی و مطالعات مداوم در موضـوعات ادبـی و عرفـانی و کلامـی     

این مقاله بر مبناي . عرضه دارم ها قلمی به دست گیرم و آنچه به دست آرم بر اهل ذوق و دانش بود، دربارة غزل
 .دانان پذیرفته شود همان مقدمات ذهنی است و امید که در نظر نکته

 
 شرح غزل

پژوهـان   هـاي حـافظ   مطالبی که به بهانۀ شرح غزلی از حافظ پرداخته شده است بدان منظور نبوده است که بر نوشته
ر آن نیسـت کـه بـه ایـن      اهمیت بگذرد و  اي بگیرد یا از تلاش فکري آنان بی خرده رنجشان را نادیده انگارد و نیز بـ

زواي خـود گـاه   . دست آورد بهانه، اسم و رسمی ـ که دیگران را حاصل است ـ به   گـاهی در لابـه    بلکه در خلوت انـ
خورد و از خلال آن متون، تاریخ را در حرکـت جبـري آرامـش     لاي متون نظم و نثر این سرزمین دیرسال غوطه می

وانی      را در خـویش مـی  » مکـان «شود و پدیدة  نگرد، بر گسترة زمان خیره می ناپذیرش می وردد و اگـر مجـالی و تـ نـ
اي ظلمـت    کند، شاید بتواند بدین هاي خود را بر کاغذ نقش می داشت، اندیشه یش پـ زدگـان   وسیله چراغی کم نور پـ

ان بتاباند که شاید با ایـن تأمـل گـرد    شب دیجور بنشاند، یا فروغی از مهر وخردورزي را به تاریکی ناآگاهی ناآگاه
وران غـرب   یکـی از اندیشـه  . هاي غبارگرفته را فروشویند و جهان و هستی را با دیدگانی صاف بنگرند و غبار دیده

ه عبـارت دیگـر، انسـانی کـه مـی      . زیرا اندیشیدن همان هستی اسـت . اندیشم، پس هستم من می: گفت اندیشـد را   بـ
ی هسـتند کـه بـه صـورت      «در غیر این صورت به گفتـۀ سـعدي   . دانست "ص آنموجود به معنی خا"توان  می ددانـ

 .اندیشد آفریند که می و هر موجود چیزي می» انسان مصورند
دهـد،   را به پیروانش صـلا مـی  ) 32: 2بقره ( »هالّکُ اءـَْمساَالْ مآد ملَّع«کلام وحی چهارده سده است که خطاب 

آدمـی   جـود نیامـده و اگـر هـم وجـود یافتـه،      بـه و  ،به او یاد داده شـده اسـت   "اسماء"گویی هنوز آن آدمی که 
غافـل از آنکـه خطـاب وحـی بـر آدم       ،کوشـیم  هاي او می تاریخ به یافتن ویژگی ةي است و ما در گسترا اسطوره
و حـافظ   بل چنین موجودي در زمان و با زمان است و هم خـود زمـان،   ،ي فراتر از زمان و مکان نیستا اسطوره

 :گوید سخن می "کبریت احمر"انه از این نگدوهچه ان
ــی   ــاکی نم ــالم خ ــی در ع ــد  آدم ــد پدی ــوآدمی  آی ــد ســاخت و ز ن  عــالمی دیگــر ببای

 )470غ : تا حافظ، بی(
از ناآگاهی آدمیانی است که در طول تاریخ از موهبـت آسـمانی خـویش     درد تنهایی شاعر افلاکی ادب ایران،

. )202: 1361فروزانفـر  ( "لقْعالْ االلهُ قَلَا خَـَْم لُواَ"ند که گویی از حدیث مشهور ا از آن چنان غافلگیرند و  بهره نمی
 ـ امِـَْعنْاَالْکَ کئـَْولاُ«ند که مهر ا در عالم ناآگاهی چنان غرق نوري بر دل و درونشان پیدا نیست و یا دانسته، ـ لْب  هم 



 . ها دارد بر پیشانی آنان جلوه )179: 7اعراف ( »افلُونغـَْئک هم الْاُولـَْ لُّضَاَ
اگرچه به ورد سـحري   ،اند ها فراهم آورده ها کرده و کتاب از سوي دیگر آنانی که در شناساندن حافظ پژوهش

اسلامی و کلامی وي و احادیث معروفی که در عرفان مورد اسـتناد   ۀهاي فلسف اما به جنبه ،اند ها کرده اشاره شاعر
دهـد،   یل میهاي او را تشک ها به مفاهیم آنها توجه داشته و پایه و اساس برخی از غزل وده و شاعر در گفتن غزلب

، شـود هاي عرفانی محـض دیـوان آگـاه     چنانکه اگر کسی بخواهد به مفهوم برخی از غزل اند، کمتر عنایت داشته
جاب کنـد و در ایـن شـرح و تفسـیرها مطلبـی      ماو را تواند  و شرح و تفسیرهاي گوناگون نمی ها گزارش ۀمطالع

 .آید ناتمام و نارسا به نظر می ،یابد و اگرهم اشارتی داشته باشند پذیرفته نمی
 پـروا کـه در تنهـایی خـود، بـا خویشـتن       اندیش بی ژرف این شاعر آسمانی و رند یک لاقباي شیرازي و قلندر

 کیست؟ پردازد، ا خود به رازگویی مید و بگوی از آفرینش رازناك چنین گستاخانه سخن می خویش
زنـد و بـا    هـاي هسـتی مـادي را کنـار مـی      حجـاب  اگونـه آشـکار   گذرد که ایـن  در اندیشه و درون او چه می

 ؟»دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند«: زند که سري فریاد می شوریده
» سـران  شاه شـوریده «خود را پروراند که  هایی در سر می راستی در سکون و آرامش تنهایی خویش چه اندیشه

چـرخ بـر هـم    " :گوید بیند و می یابد که با داشتن آن خود را برتر از فلک می در خود چه نیرویی می )1(خواند؟ می
پـردازد و   مـی هـا   مانند است که غـزل  دیدگاه بی با وسعت هاي بلند و و با این اندیشه )2(؟"زنم ار غیر مرادم گردد

هـاي   هاي گوناگون و در قالب غزل زند و موضوع آفرینش را به عبارت د را رقم میشناسی خو جهان بینی و جهان
هـاي ویـژه    دهد و آنچنان واژه متفاوت که مفهوم آنها در واقع پرورش یک اندیشه است، به خوانندگانش ارائه می

 :هاي زیر مانند غزل .گزیند که بهتر و زیباتر از آن ممکن نیست براي بیان آن مفاهیم برمی
ـد   آگــل  دوش دیــدم کــه ملائــک در میخانــه زدنــد ـه پیمانــه زدنـ ــتند و بـ  دم بسرش

 )184غ : تا حافظ، بی(
 مــی در طمــع خــام افتــاد ةعــارف از خنــد جــام افتــاد ۀعکــس روي تــو چــو در آینــ

 )111 غ: همان(
 منت خاك درت بر بصري نیست که نیست نیسـت روشن از پرتو رویت نظري نیست که 

 )734 غ: همان(
در مـدت   .هـاي آسـمانی شـاعر اسـت     استاد معین از غـزل  ۀبه گفت ،استبسیار شده توجه  به آناین غزل که 

هاي متفاوت برعهده داشتم به هنگام تدریس هر جا کـه آیـه و    بیست و پنج سالی که درس حافظ را در دانشکده
کـه در ایـن   ام  دیـوان یادداشـت کـرده    ۀحاشیحدیثی به نظر رسیده است که با مفاهیم شعر دیوان رابطه دارد در 

 .ام نوشتار از آنها بهره برده
انـزواي   ۀهاي عرفانی محض به همراه اشاره به آفرینش روزازل است کـه شـاعر در گوش ـ   این غزل از سروده

هایی که از قـرآن   و با آگاهیا. خلوت با خود فراهم شده است، پرداخته استدر که » حضور شهودي«خود، و در 



و از بزرگان فلسفه و کلام رایج در عصر خـود   داشتهمیان قوم رایج که حدیث و کلام و فلسفه و اصطلاحاتی  و
بحث و درس کشف کشاف، و مفتـاح   نتیجهکه ـ در تنهایی خود با استفاده از صنایع ادبی و فنون بلاغی   ،آموخته

 ـ چنـان ظریـف مشـکل آفـرینش را بـه عبـارت کشـیده کـه ظریـف         ـ بوده اسـت      ر از آن ممکـن نیسـت و بـا    ت
ایهام پوشانده از راز آفرینش پرده برداشته و در عین حال چنـان  از حریري  ةهایی که بر آنها پرد کار گرفتن واژه هب

اشاره کرده اسـت  ـ ي از کل کائنات است  ا گاه و مظهر نور ذات حق و نماینده که جلوهـ استادانه به اصالت انسان  
بخشـیدن   آباد هسـتی و اصـالت   نیست و نیز در وراي آن به قدمت و ازلی بودن ظلمتکه کسی را جسارت انکار 

ي به باورهاي ایران باستان و همـزاد بـودن نـور و ظلمـت یـا روشـنی و       ا که تأییدیهـ گري نور   به آن براي جلوه
 .پرداخته استاست ـ تاریکی 

ی الّـذینَ   اَو نیـز   )17: 2بقـره  (ن به معنی گمراهی آنور و ظلمت ـ بدون تأویل آن ـ در قر   ۀاگرچه مسأل اللهُ ولـ
به معنی ایمان آمده، در جاي دیگر به معنی باور داشتن انبیـاء   )257 :همان( ات الیَ النُّورمنَ الظلُّمـَْ رجِهمآمنوُا یخْ

و تاریکی اشاره رفته که ظلمـت  به همزادبودن روشنی آشکارا اما در جاي دیگر  ،به کار رفته است )16 :5 مائده(
 ـحمالْ: حق و توأمان معرفی کرده است ةو نور را آفرید  ـذي خَدللهّ الَّ ل الظُّلمــَْ  ق السمــَْ لَ ات وات والاَرضِ و جعـ

ا ـَْه ـدضبِا ـ و  ـَْهاددَضْأبِ اءـَْالاشی فعرَتُ«همزاد گواهی است بر آن که  ةو آفرینش این دو پدید )1: 6انعام ( والنُّور
تا ظلمتـی   یعنی هستی و وجود بدون این دو پدیده ممکن نیست زیرا )ذیل واژه ضد: 1350سجادي (» اءـَْیشْین الابتَتَ

ــد ــوه ،نباشــــــ ــت      جلــــــ ــد داشــــــ ــود نخواهــــــ ــور وجــــــ ــراي نــــــ ــاهی بــــــ  گــــــ
نخواهـد  جلوة نور  مظهري براي ،و اگر نور همان هستی باشد و در آفرینش غیر از نور چیزي وجود نداشته باشد

ــت     ــا اوســـــــ ــایر بـــــــ ــی، مغـــــــ ــور ازلـــــــ ــوة نـــــــ ــۀ جلـــــــ ــود و لازمـــــــ  بـــــــ
ــد   ــر او باشـ ــر و مظهـ ــد مظهـ ــا بتوانـ ــده   . تـ ــز پدیـ ــت نیـ ــان ظلمـ ــن بیـ ــا ایـ ــه   اي بـ ــت کـ ــی اسـ  ازلـ

ــت،     ــرده اســ ــوه کــ ــث از ذات در آن جلــ ــی منبعــ ــور ازلــ ــه متکلّ  نــ ــر چــ ــان  اگــ ــان و عارفــ  مــ
چـون   .دلیـل بـر نفـی قـدمت ظلمـت نیسـت       اند ولی خود این اشارات اعیان ثابته اشاره کرده ۀاز ظلمت به مرتب

ذات حـق کـه   کند زیرا تجلـی   ظلمت ما در روشنایی است و نور منبعث از ذات در آینه ظلمت جلوه می :اند گفته
 .معنی است یدر نور بنور است، 

... چشم و خط و خـال  و از عشق و مستی و زلف و ابرو گیسو ، سخنها خلاف بسیاري از غزل ،در این غزل
دوش دیـدم کـه   «بلکه این غزل مانند غزلی است که در آن شاعر به آغاز آفرینش اشاره کـرده اسـت کـه     ،نیست

کـه در  ن غـزل  ای ـتوان گفت که در سـرودن   و نیز می» گل آدم بسرشتند وبه پیمانه زدند /ملائک در میخانه زدند
خـود چنـان سرمسـت     ۀگرایان هاي درون بخش اندیشه مستی ةکشف و شهود بدان دست یافته است و از بادحال 

رسـیده و روز ازل را بـا   ـ اسـت   » ي درحقافن«که همان ـ معنوي   ۀبریده و به اوج کمال اندیش اشده که از ماسو
هاي علمی و قرآنی و حدیثی چنان بیان کرده است که در تاریخ ادب عرفانی کسی را چنـان   ختهوي از اندا پیشینه



 .است که او ملطفّ اصول عرفان استاز این نظر ده است و بینی و بیان عارفانه فراهم نش باریک
خود را با کل هستی یکـی دیـده و ازل تـا ابـد در پـیش       ۀبا کمال لطافت اندیش شاعر در این دیدگاه است که

وي بسـیار فـراّر و ناپایـدار و    » من الخلق الی الحق«اگر چه این حضور شهودي  .دل وي حضور داشته است ۀآین
بخش است که سراسر وجـودش را در یـک    اش چنان مستی بارقه ،یابد که به این حال دست میگذراست و کسی 

 ،کند و از بین رفتن آن حال براي کسی که بدان دست یافته بسیار رنـج آور اسـت   لحظه با اشراق خود نورانی می
صـاحب حـال را بـه خـود مشـغول       ۀسراسر فکر و اندیش ـ ،است» من الحق الی الخلق« ۀاما یاد آن لحظه که مرتب

اگـر  . کنـد  آسا و سـحرآفرین جلـوه مـی    هاي معجزه کند و حاصل این اشتغال است که به شکل عبارت و بیت می
دهنده پیرامـون   اي ازل وابد است زیرا خط تشکیل در خط دایره هر نقطه ،دایره هستی یا وجود را در نظر بیاوریم

 .مۀ آن وجود و هستی است و کائنات از این دایره بیرون نیستدایره آغاز و پایان ندارد، در واقع ه
هاي خودي و رهایی از تعلقـاتی اسـت    این حضور شهودي که به شاعر دست داده است، پس از رفع حجاب

از این مرتبـه در  . باشد اانگیز رهایی از خود و ماسوبخش و سکر ستیتواند مانع رسیدن به آن حال م که هر آن می
نـام بـرده شـده اسـت کـه       "کشف" ةرود با واژ شود و کنار می ها از پیش چشم دل برداشته می پرده زبان قوم که

توانـد حجـاب و    شهود و حضور شهودي است، چون میان عارف و ذات حق همه چیز مـی  ۀخود پیش از مرحل
انّ للّـه   :کنـد  بیـان ا هـا ر  ها و حجاب آن پرده فراوانی تواند توجه به حدیث زیر میکه پرده باشد و از این جاست 

بجـَْعینَ الَْسن نورٍ و ف حم ظلمۀٍاب َلو َکَشَفَها لاحَمـَْ ترََقت جههات وحبَسنتَهی50: 1361فروزانفر( الیه بصره ا ا( 
وجهـِه مـا    اترَقت سبحـَْهِه لاَحَوج کشفت عنْنورٍ لوَ اباً منْانّ للهّ سبعاً و سبعینَ حجـَْ: و شکل دیگر حدیث

اَد ُرهصب َکه51: همان(ر( 
کنـد و   بیـان مـی  روشـنی  بـه   ،این حدیث مشکلات راه را که حافظ از آن به مشکلات عشق تعبیر کرده است

کـه  «: گویـد  در نخستین غزل با بیـانی روشـن مـی    ،انگارد داند و سهل می شاعر براي کسی که این راه را آسان می
طریق عشق پرآشوب و فتنـه اسـت   «: و در غزلی دیگر )1غ : تا حافظ بی( »ها ولی افتاد مشکلعشق آسان نمود اول 

 )220غ : همان( »اي دل
هاي نورانی اسـت و کشـف حقـایق مـادي و      اگرچه براي سالک این راه کشف اسماء الهی همان رفع حجاب

کنـد و دومـی سـبب     میدوار مـی هاي ظلمانی است که اولی سالک را ا ها و تعلقات دنیوي کشف حجاب وابستگی
فـراز و شـیب بیابـان عشـق پـر      «: نماید و با درد و رنج و بـلا همـراه اسـت کـه     نومیدي و خیبت او را فراهم می

اما شیردلانی باید که از بلا نپرهیزد و سالکی که به رحمت سر زلف معشـوق امیـد دارد،    »)155غ : همان( زبلاست
شـود   هاي نفسانی و دنیوي است، چیره می ین راه پر خطر که همان خواستهها و یأس حاصل از موانع ا بر نومیدي

پر پـیچ و خـم محبـوب دسـت یابـد و       ةي از طرا دهد تا مگر به بوي نافه و به ادامه این راه پر از مهالک ادامه می
 ،دي بـیش نباش ـ ا انگیز آن معطر کنـد و ایـن دریافـت معنـوي اگـرهم لحظـه       دل ۀفضاي درون خویش را از رایح



 .بخش باشد زده مرهمی آرامش تواند درد و رنج هجران و فراق را بهبودي بخشد و بر زخم دل هجران می
 ــ ــه مرتبــ ــاب    ۀاگرچــ ــع حجــ ــان رفــ ــع همــ ــف در واقــ ــت،  کشــ ــاي راه اســ ــد   هــ ــا بایــ  امــ

 .ندا میان حق و سالک حجاب احدیت تا عالم ماده و ظلمت، مقام و در نظر داشت که مراتب وجودي از
در این مرحله پـس از   .گویند» سیر الی االله«شود که آن را  آغاز می) طبیعت(مبتدي از عالم طبع سلوك سالک 

 .انـد  یاد کرده» حقایق عالم برزخ«شود که از آن به  وي کشف می حقایق عالم خیال بر هاي طبیعت، ارتفاع حجاب
 حقایق بـا دیـده قلـب و    ،ین مرحلها در .رسد سالک پس از گذشتن از این مرتبه به عالم عقول مجرد و ارواح می

 .شود چشم دل شهود می
اسماء و صفات متصـل   ۀبه عالم و مرتب ،اگر سالک تحمل این مرتبه را داشته باشد و در این مرتبه پایش نلغزد

 .آید شود، این مرتبه نیز حتی حجابی میان حق و سالک به شمار می می
از آن یـاد شـده اسـت، و     "جذبـه "در زبان این طایفه با  پس از این مرتبه اگر عنایت حق شامل وي گردد که

 ـ قْحالْ اتـَْبذَج نْمً بۀجذْ«: کند که نیز تأیید می رشهوماین مرتبه را حدیث   ـازي عوَتُ لَم ّـقْالث   ).119 :همـان ( »ینلَ
سالک با محو وجود مجازي و استهلاك در وجود حقیقی حق و شهود وجود صرف، به شهود واقعـی و کشـف   

بینـد و غیـر او    او مـی را آورد که همه  نیست در نظر می باطل و ،شود و آنچه را که غیر حق است حقیقی نایل می
اسـت و چنـین   » سـالک واصـل  «واقع در  ،هر سالکی به این مرتبه از کشف و شهود نایل شود. انگارد را فانی می

میان عاشق و معشـوق هـیچ   « :بیند که در جاي دیگر گفته است سالکی حتی خود را در وجود ذات حق محو می
  )266غ : تا حافظ، بی(» تو خود حجاب خودي حافظ از میان برخیز _حایل نیست 
دانـد، و در وحـدت    همه تجلیات وجودي را از تجلی حق می ،رسد لی که به این مرتبه از شهود میمعارف کا

خلـق نیـز مـانع از شـهود حـق       ةکنـد، و رؤیـت و مشـاهد    غافـل نمـی   ااطلاقی او با حق، وي را از خلق و ماسو
بخـش   سـتی اي م تبه است که توحید همچون مادهبیند، اما در این مر شود، بلکه حق را حق و خلق را خلق می نمی

داند، زیرا وجود صرف در مرتبه تنزل از  گیرد و وجود ممکنات را وجودي مجازي می ا فرا میسراسر وجود او ر
نامنـد و در واقـع    یـافتن وجـود مـی    یا عینیت» تعین وجود«گیرد که آن را  مقام صرافت خود، حدودي به خود می

 ـ   . شـود  کثرت موجود در کون از این حدود عارض اصل وجود مـی  اري اسـت نـه   و ایـن کثـرت در وجـود اعتب
وحدت ذات به حق پیوسته و مرتبط هستند، و آنچـه کـه در ایـن وجـود     از نظر حقیقی، زیرا حقایق وجود عینی 

پس موجـودات عینـی   . ي الهی است، و ذاتی موجود عینی نیستا اصل وجود و ودیعه ،عینی مربوط به حق است
هاي وجود اصلی اسـت و حقـایق اعیـان     ایهاز باب تحقق وجود مطلق، اشعه و س ،که از آن به کثرت اشاره رفت

ممکنات از لحاظی عین حقیقت وجودند، و به اعتباري دیگر غیر از حقیقت وجودند، و همین دیـدگاه توحیـدي   
: دهـد کـه   کنـد و فریـاد سـر مـی     خلق، حق و حقیقت صرف را مشاهده مـی  ةعارف است که با رؤیت و مشاهد

 )73غ : تا حافظ، بی( »روشن از پرتو رویت نظري نیست که نیست«



 
 متن غزل

 از یمـن دعـاي شـب و ورد   "مند بـوده   که وي از آن بهره يعنایتی خداداد گنج سعادتی که نصیب حافظ شده و
پـروا از   ن مرتبه، بـی توانسته است با یادآوري آي رسانده که در عروج اندیشه ا به مرحله که شاعر را "سحري بود

 .بهره نبود حالی سخن گوید که دیگران را از آن
 ونــدر آن ظلمــت شــب آب حیــاتم دادنــد  دوش وقـت ســحر از غصـه نجــاتم دادنــد  

 )183غ : همان(
هـاي آسـمانی و    شناسان آن را از شمار غـزل  هاي بسیار متعالی شاعر دارد و حافظ این غزل حکایت از اندیشه

کند و از سوي دیگر به باورهاي اصـیل   در آغاز از سویی به روز ازل اشاره می غزلِ یادشده. اند افلاکی وي دانسته
ایرانی با استناد به یکی از احادیث مشهور اسلامی نظري دارد که هنگام شهود باطنی در فضاي ذهن شـاعر جـان   

 :گرفته و با در نظر گرفتن آن به سرودن پرداخته است
نْ  تَديَابه من ذالک النّور اهاَصـَْ فمَنْ. علیَهمِ من نوُرهِ) ثم رش( لقیَ، فاََظلُمۀٍق فی انّ االلهَ خلََق الخلَْ طَـأه  اخَْ و مـ

 )6: 1361فروزانفر ( )570: 1، ج 1361میبدي( ضَلَّ  
کـه   "عمـا " ۀدادن به ظلمت شب ـ که مراد از آن ظهور اعیان ثابته یا هیولاي نخستین و مرتب ـ  شاعر با اصالت

 ـ   "احدیت" ۀتنزل از غیب الغیوب، همان مرتب ۀبه نظر گروهی در مرتب  "دیتواح ـ" ۀو به نظر گـروه دیگـر مرتب
ي لازم دارد و آن آینـه همـان   ا گـري آینـه   به این اندیشه بوده است که نور براي جلوه ـ  )207: 1365آشتیانی (است 

 .گاهی براي نور ممکن نبود آن جلوه است که در حدیث بدان اشاره شده است و بدون "ظلمتی"
بودن و تناهی عقـول بـدان،    ناشناخته شاید این تلقی به خاطر ،اند اگرچه عالم غیب و جبروت را نیز شب گفته

و نـور قابـل دیـده شـدن      ...االله نورالسموات والارض : الغیوب نور مطلق است که زیرا غیب ،اند شب اطلاق کرده
 .نیست

 : گوید انصاري می چنانکه شیخ الاسلام
 ینَ الّمـَْکنُْ: هنوز شب بشریت را وجود نبود ، که آفتاب نبوت در سماء سمو خود استوا داشت که فرمودب اّـً وآدم اء ت نبَی

 )102: 1361فروزانفر (د سو الج الرّوحِ نَیب مت نبیاً و آدنْکُ«: و با عبارتی دیگر »والطیّن
اند، و نیز مراد از شـب دیجـور، مرتبـه واحـدیت      اعیان ثابته را به اعتبار ظلمت عدمیت شب گفته ۀو نیز مرتب

 منظــــــــــور اســــــــــت کــــــــــه مــــــــــراد از آن اعتبــــــــــار ذات اســــــــــت کــــــــــه 
ــ ــه صــــفات  . اســــماء اســــت أمنشــ ــماء بــ ــه ذات اســــت، و تکثــــرات اســ  . واحــــدیت اســــماء بــ

ماء صفاتی اعتبار شود ، اسـماء بـه مرتبـه    واحدند و چون از آن اس ،به عبارت دیگر چون اسماء عین ذات هستند
 .کنند تکثرّ تنزل می

الدین عبداالله و قاضـی   استادان زمان خود همچون قوام که در اثر تعلیم از حضور "علم یقینی"شاعر با نیروي 



 ،تجلی صفاتی ذات حق اسـت  ۀي رسیده بود که در حالت کشف و شهود که همان مرتبا عضد و دیگران به مرتبه
هاي تعلقات طبعی و بشري را ـ حداقل به هنگام سرودن ایـن غـزل ـ      صفات بود و توانسته بود پرده ۀمرتبشاهد 

بـه  و د ن ـآن مرتبه را مشاهده ک "عین الیقین"د و به نکنار ز "قل و نقلع"لت نه به دلا "ذوق وجد و"به شهادت 
 . دریافت نور ذات و صفات ذات نایل شود

شهادت معنوي یعنی بصیرت درونی است و در اصطلاح سـالکان  ) اعیان یا عما ( شهادت شاعر به این مرتبه 
 ـ ةالحقایق بدون چشم سر اسـت چـون بـا دیـده جسـمانی و مـادي مشـاهد        حقیقۀدریافت  الغیـب و   غیـب  ۀمرتب

 . احدیت ذات است، امکان ندارد ۀالجمع که همان مرتب جمع
 ،رسـد  هـا بـه آن مـی    با کنارزدن حجاب هکه با رفع موانع امکان دارد و سالک این را از این مرتبه کشف باطنی

در شـعر دیگـران    ،اما لطافت ایهام و ظرافتی که در سخن حـافظ هسـت   ،اند اگرچه شاعران دیگر نیز سخن گفته
 .توان یافت نمی

راي سـالک بسـیار سـکرانگی       بخـش اسـت و    ز و مسـتی براي روشن شدن این حال باید به ـ وحدت جمعی ـ که بـ
 :شود ـ توجه کرد سبب محو هر چه غیر اوست، می

آن که همان وحدت است و در واقع با احـدیت یکـی    نظراول، اعتبار آن از  ۀمرتب: وحدت را سه مرتبه است
 . صفت واحد نیز است ت وعاست و عین احدیت است و نیز ن

وحـدت صـفات و نسـب و     ۀواحد است که همـان مرتب ـ ت و صفت نعنظر آن که  به آن از دوم، اعتبار ۀمرتب
 . شود اضافات خوانده می

 .احکام لاحقه به آننظر سوم، اعتبار وحدت از  ۀمرتب
وحدت باطن کثرت است ، و کثرت ظـاهر وحـدت، و حقیقـت هـر دو یکـی      : خواجه عبداالله انصاري گوید 

اج است و عـالم و آدم همـه امـواج آن    است ، هستی و وجود یکی است و آن هستی و وجود همچون دریاي مو
  )ذیل واژه واحد: 1350سجادي( .دریاي هستی و وجودند

شهادت وجودي واحد است که برحسب مراتـب تجلیـات واحـد، بـه      چون عالم وحدت و کثرت، و غیب و
کسی که بـه مرتبـه    از این رو ،گر شده است صورت تکثرات جلوه کرده و در هر مظهري به ظهوري خاص جلوه

بینـد و   وهم و خیال محجوب است و در اشیاء کثرت و تعدد می ةدر پرد ،شهود حضوري و کشف نرسیده است
 .وحدت را در کل هستی ندارد ةتوان مشاهد

موجودات، صور تجلیات اسماء الهـی و مظـاهر شـئون اصـلی و      ۀهم: از همین دیدگاه است که کاشانی گوید
 : اند نُسب علمی

 کنـد  مـی وین همه چون و چرا را یاربی چون  کنـد  جیب غیر بیرون می مطلق سر ز عشق
 کند ها پیدا به افسون می اوست، لیک افسانه وجـود خواه عشقش نام ده، خواهی عدم، خواهی 
 کند خویشتن را بر جمال خویش مفتون می دهد میبر شهود خود وجودش را چو جلوه 



 کنـد  مـی  "لیلی و مجنـون "نام ایشان ظاهراً  خلـق به هم بنموده اندر پـیش   "ظاهر و باطن"
 کنـد  مـی غمزة خونریز او هر لحظه صد خون  دهــد  مـی آمیز او، صدجان به یک دم  لعل روح

 )همان(
بـه یقـین بـه دو     ،گویـد  براي رساندن مفهوم وجد حالی خود سخن می "دوش و سحر" ةاین که شاعر از واژ

نظر داشـته اسـت    ،نخست به یمن دعاي شب و وردسحري که در دیوان بدان اشاره کرده است ؛مورد اشاره دارد
 :که

ه حـافظ   داد هر گـنج سـعادت کـه خـدا      ســحري بــود از یمــن دعــاي شــب و ورد بـ
 )216غ : تا حافظ، بی(

همِ علَـی  قیَالَْ«حق است که در حدیث بدان اشاره رفته است اد از سحر، درخشیدن و تلألؤ انواردیگر آن که مر
ظلمـت   ةشود کـه در پـرد   دم موجب پیدا شدن موجوداتی می که نور سپیده همچنان ،)35: 1383لاهیجـی  ( »نوُرهِ منْ

گونه القاي نور حـق و تـابش فـروغ نـور ذات سـبب       همان ،کند ظاهر می را اما تابش نور آنها ،شب ظهور ندارند
ظهور و پیدایش کون بوده است، و در آن مرتبه چیزي از ذات حق مکتوم نبوده و اگر به موجـودي مکتـوم نـور    

یا تجلی سحرگاهی نـور ذات   يکه مراد از آن نور سحرـ در واقع از استعداد و قابلیت پذیرش نور تجلی   ،نتابیده
ولـی بالفعـل بـه     ،ه بالقوه امکان ظهـور دارنـد  بهره بوده است، پس منظور از عدم، اعیانی هستند ک بی ـ  بوده است

 .اند ظهور نرسیده
 "ظلمـت شـب  "حضرت احدیت وجود، و تعـین اول اسـت کـه از آن بـه      "عما": اند که ز عرفا کسانی گفتها

 )207: 1365آشتیانی( .و احدي از آن مقام اطلاع ندارد اند زیرا مقام احدیت در حجاب عزت است اشاره کرده
تقییـد در نظـر   ارض د، آن مرتبه را میان سـماء اطـلاق و   ان مقام واحدیت دانسته را "عما" ۀمرتبعارفانی که و 

ایـن   ).یاد کرده است "وقت سحر"ا تعبیر آن مرتبه بحافظ از (اند  را حقیقت وجود درنظرگرفته آن مرتبه آورده و
ش و البـاس لبـاس خلقـت بـه     مرتبه واسطه میان وحدت حق و کثرت خلق است که همان روز ازل و مبدأ آفرین

 و نقل است که از حضرتش پرسـیدند ) ص(براي تأیید این مطلب حدیثی مشهور از پیامبر .قامت اعیان بوده است
 ـوا فَـَْاء مـَْمفی ع کانَ: ق؟ قاللْالخَ لقَخْی نْاَ لَبا قَـَْنبر کانَ اَینَ: ایشان در پاسخ فرمود قـ ه  َهـ اءو   ـحا تَـَْو ل تـ ه  َهاءو. 

 )207: همان(
در مقام علمـی   و بیان دیگر، مقام ذات حق، مقامی است که صفات و اسماء در آن مستهلک هستند یعنی محو

ن اول اسـت کـه آن را تعـی    "تعـین علمـی حـق   "این مرتبه از استهلاك اسماء و صفات همان مقـام   .ندا ذات حق
اگر این حقیقـت  . ات بدون تمایز در تعین علمی موجودنداسماء و صف ۀدر این مقام احدیت علمی، هم .اند نامیده

اعتبـار  ـ احدیت اسـت    ۀکه تنزل از مرتبـ تعین اول، با صفتی از صفات، در مقام تکثر حقیقی در مرتبه واحدیت  
 .ذات متّصف به علم نظراتصاف به صفت اسم نامند؛ عالم است از  ۀشود، ذات حق را به ملاحظ

سبعه، اسـماء الهیـه، و امهـات صـفات گوینـد کـه        ۀملفوظ لحاظ شود، آنها را ائم چون براي ذات حق اسماء



صـفات او نیـز عـین     از این رو ،چون اسماء عین ذاتند. حیات کلام، بصر، سمع، علم، قدرت، اراده،: ند ازا عبارت
 )249: همان( .ي از اسماء هستندا جلوه ذات و

حقیقی اقتضاي تعین دارد که همان تجلی ذات به ذات خـود   چون حقیقت وجود، به اعتبار اتّصاف به وحدت
 ـکَ تنْکُ :ند و در حدیث مشهورا ن آن مرتبه را مقام احدیت دانستهاست و عارفا  ـاُ نْاَ بـت بحاَیـاً فَ زاً مخفّنْ رَف ع ...

 بنـابراین، . نـد ا نیـز نامیـده   "فیض اقدس"اند و نیز آن تجلی را  گفته "عشق"ب ذات بر خود تعبیر شده و آن را ح
این مرتبـه، مقـام ظهـور ذات بـه مرتبـۀ      بوده است که  "واحدیت"سبب پیدا شدن  "احدیت" تجلی حق در مقام

 .اسماء و صفات است
اسماء و صفات ظهور عینی دارد و تکثرّ در ایـن مرتبـه، در واقـع شـهود مفصـل در       ۀیعنی ذات حق در مرتب

که شاعر از آن با عبـارت تجلـی   هست اند، و این مرتبه  گفته» لاًرؤیت المفصل مجم«مجمل است که آن مرتبه را 
ظلمت، با تابش نور سحري از غصـه نجـات    ۀصفات یاد کرده و آب حیاتی که در بیت پیش آمده و با آن از مرتب

 .مراد وي همین مرتبه بوده است ،یافته است
*** 

ــی ــد  ۀخــود از شعشــع ب ــم کردن ــو ذات ــدبــاده از جـــــــــام  پرت  تجلــی صــفاتم دادن
 

تـابش نـور ذات    هاي ظریف عرفانی از شعشعه یـا  واژه این بیت نیز همان مفهوم بیت نخست با استفاده از در
بـراي بهترروشـن شـدن تجلـی     . گویـد  سـخن مـی   ،که در اثر تجلی صفاتی است ،بر ظلمت و تاریکی مخلوقات

 ـ      بایـد ـ بخش بوده است   ي حیاتا که همچون بادهـ صفاتی حق    ۀبـه تجلیـات شـئون متعـدد ذات حـق در مرتب
 آورد، را پدیـد مـی   واحدیت کـه صـفات متعـدد    ۀمرتبه اسماء است ـ به مرتب  مرتبه که احدیت ـ که تجلی در آن 

 .توجه شود
 .نیست نظورکه در آن مرتبه و مفهوم آن صفات، عدم م  یا ایجابی است: صفات حق تعالی
 . که در مفهوم آن عدم مأخوذ است و یا سلبی است 

 چــو ایـن نمـود    لیکن نبود هیچ نمــودي،  گـر  خود را بسی نمــود به خود یار جلـوه 
 تــا یــار بــر جهــان در گــنج نهــان گشـــود  دست نیستی همه عالــم خلاص یافـت  از

 فـزود یک مو ازو نکاست و نه در وي جوي  غنـــی همـه عــالم ز گـنج او     با آنکه شد
 )ذیل واژه جلوه: 1350سجادي (

انواع تجلـی را  توجه شده است، بنابراین در این بیت ـ و شهود است   که همان کشفـ تجلی صفاتی  به چون 
 :نیز باید از نظر گذراند

 .تجلی ذاتی، تجلی صفاتی، تجلی افعالی: اند تجلی را سه نوع گفته 
 اند، آن است که اگر از بقایـاي وجـود    جلی اول نام بردهمقام احدیت و ت از آن با عنوانتجلی ذاتی که علامت



شـود و آن   سالک اثري مانده باشد در سطوات آن تجلی ، فناي ذات و تلاشی صـفات بـراي سـالک حاصـل مـی     
 .هوش شد درطور سینا از تابش این نور تجلی بی) ع(موسی  گویند؛ "صعقه"مرتبه را 

کند، سالک در این مرتبـه در مقابـل عظمـت و قـدرت      یدر تجلی صفاتی، ذات حق به صفت جلال تجلی م 
 .دهد صفات جلالی ذات حق خضوع و خشوع از خود بروز می

هـا متصـف    سالک نیز به این صفت هست، و اگر به صفت جمالی تجلی کند که همان لطف و رحمت و انس
 .شود می

زیـان و قبـول و رد خلـق     در تجلی افعالی، سالک به افعال خلق و اسـقاط و اضـافت خیـر و شـر و سـود و     
  )واژه تجلی: همان( .کند مجرّد فعل حق، خلق را از اضافت افعال به خود معزول می ةزیرا مشاهد شود، توجه می بی

 :در این مرحله از تجلی بیان حال سالک این است
ــویی  این من نه منم اگر منــــــی هست تـویی   ور در بــر مــن پیرهنــــــی هســت ت

د و نـه جـان      در راه غمت  ه تـن مانـ  ور زانکــه مــرا جــان و تنــی هســت تــویی مـرا نـ
 )ذیل واژه تجلی: 1350سجادي (

مانند آمیختن آب و شراب که همان شعشعه (مراد شاعر از شعشعه پرتو ذات در مفهوم تابش نور آفتاب ازلی 
رؤیـت حـق اسـت و     به تاریکی و ظلمت خلقت و بروز و ظهور صفات تعبیر شده است و این شهود که) است

توحید عیانی بدون رفع آن تکثرات و توهمـات و   ۀبدون عبور از کثرات و موهومات صوري امکان ندارد و مرتب
هـاي راه و   شـود، مگـر پـرده    غیریت و ماسوي حاصل نمی حق در صور جمیع موجودات و دورشدن از ةمشاهد

و چـون تجلـی صـفاتی ذات یـا     . نـد،حق بینـد  موانع سلوك به سویی افکنده شود، در این حالت سالک هر چه بی
جلالی است و یا جمالی و در نظر قوم این دو صفت جامع جمیع صفات هستند و در باطن هـر صـفت جلالـی،    

 :حدیث مشهور نبوي قابل تأمل خواهد بود ،بطن هر صفت جمالی، جلالی وجود دارد جمالی و در
بالع قلَبیب ن اَصـَْدینِ معصبابعِِنَ ا ّنْمـَْالرحلاََ ثْشـَْ ن، ا نْاءا تَه وَشـَْ باء لاََز6: 1361فروزانفر( "اغَه( 

پس هر بنده و انسانی از ایـن دو   که مراد از دو انگشت خداوندي در مفهوم دو صفت جلالی و جمالی است،
سـبب هیجـان در او در   سالک،  که در مقام تجلی به اسم و صفت جلال بر چنان ،مند هستند صفت ذات حق بهره

زیرا هیمان و تحیر عقل ناشـی   شود در این مقام عقل مقهور این صفت می. گیرد این صفت قرار می ةتحت سیطر
تجلـی یعنـی حکومـت اسـم حـق بـر       : و به تعبیر دیگرـ خواهد بود که صفت جلالی است  ـ از تجلی اسم قهار  

 ـمقْن ةِدّاولیائه فی شه لتُمحر تعساتَّ نم انَـَْحبس: فرمود) ع(که مولی علی  چنان ،بنده ـت   ـمقْن تدّتَه، واشْ  ـدَاعل هتُ ه ائ
 )242: 1365آشتیانی(. هتمحر سعۀِفی 

تجلی حق به اسماء و صفات خود اسـت و ارتبـاط    أبا در نظر گرفتن مطالب باید گفت که صفت جمالی، منش
ذات حق با اشیاء همین تجلی است و این صفات موجب قرب و نزدیکی بنده بـه حـق، و قـرب حـق بـه اشـیاء       



 شـوند، حـق را در   است و کسانی که پس از سلوك در این راه مظهر تجلی صـفات جمـالی و جلالـی واقـع مـی     
ر و  .کننـد  ت مشاهده مـی ماوراي اسماء و صفات با چشم دل و بصیر هیمـانی کـه حـافظ از آن بـا عبـارت       تحیـ

ي ا همـین مرتبـه اسـت کـه تجلـی ذات حـق همچـون بـاده         ،تعبیر کـرده اسـت   "پرتو ذات ۀخود از شعشع بی"
خبري از خویش است ـ سراپاي وجود او را فراگرفته و پس   کننده ـ که ملازم قرب و خودباختگی و بی  سرمست

رقـم   گونـه  ایـن  هاي سـحرآفرین  را با واژه "باده جام تجلی صفات" ـ  ه رجوع به خلق استکـ از به خود آمدن  
چشم و دلربا، بـا تجلـی جـلال     که روي مهرویان جهان شباهت با تجلی جمال، و زلف بتان شوخ زده است، چنان
 .مناسبت تام دارد

رهانـد و در برابـر    و خودي مـی کند و او را از خود  تابش پرتو ذات از تجلی صفات که شاعر را سرمست می
چنان سحري میمون بعد از شبی فرخنده که در نظـر   .بیند حتی خود را در او فانی می ،یابد دل غیر از او نمیة دید

 :یاد کندچنین شود که از آن  موجب می ،شاعر همچون شب قدر ارزشمند بوده است
ده     ود و چـه فرخنـ  تــازه بــراتم دادنــدآن شــب قــدر کــه ایــن  شـبی چه مبارك سحري بـ

توان در نظـر آورد کـه قضـا و     اعیان ثابته می عما و ۀهمان مرتب ، راگوید زیرا آن شب قدر که از آن سخن می
 ،یعنی حکم کلی مجمل به صورت مفصل بر کائنـات  ،حکم الهی بر ممکنات و موجودات در آن مقدر شده است

امـا ایـن نظـر در     ،ي مفهوم خیامی و جبري را با خود دارداگرچه این بیت تا حد. معین شده است ،ویژه انسان هب
 :گوید سرنوشت محتوم خود چنین می ةکه خود حافظ دربار چنان. شود ي اصلاح میا بیت بعدي به گونه

 شـد نخواهد هرآن قسمت که آنجا رفت، از آن افزون  جز رنـدي نفرمودنـد  ه مرا روز ازل کاري ب
 )165غ : تا حافظ، بی(

دارد کـه پـانزدهم مـاه شـعبان      يبراتی که در آن شب قدر حافظ را قسمت شده است اشاره به شب قدرتازه 
 .کنند است که عقیده بر این است که ملائک در آن شب به حکم الهی حساب عمر و تقسیم روزي موجودات می

ودیت و اختصـاص  هاي متعـالی، محـد   در اندیشه چون ،از همین معنی شاعر به سرنوشت ازلی توجه کرده است
روز ازل ممکـن   ةوسـیع و نامحـدود و مشـاهد    ندیشۀ محدود، داشتن دیـدگاهی با ا زمان و مکانی جایی ندارد و

 .نیست
 و) واحـدیت  (در فیض مقدس ) احدیت(موهبتی که منبعث از فیضان فیض اقدس  ،در سه بیت آغازین غزل

کبیـر و   عالمِ ،آن و به تعبیري دیگر در عین صغیر بودن عالم صغیرِ ،سبب پدید آمدن آفرینش بوده و انسان کامل
 ـ :به شکل ظریف ایهامی پرورش یافته که شاید به حدیث قدسی نیز نظر داشته اسـت  ،هدف آفرینش است اآدم ـَْی

 )181: 1361فروزانفر( لیجَأل کتُقْلَو خَ کلأجا لـَْنیالد تقْلَخَ
را در بیت به کار گرفته به یقین به آیـه قرانـی نیـز توجـه داشـته و      این که شاعر سحر مبارك و شب فرخنده 

ح والصـّب * عس ا عسوالَّیل اذَْاش دور نبوده است که  مقدس بودن آن دو پدیده در ذهن او جان گرفته و از اندیشه



 )18 ـ 17:   81تکویر . (ا تَنفََّساذَْ
 )2: 92 لیل(. لیَّجا تَذَْا ارـَْوالنّه *ی ـَْشغْا یذَْل الیوالَّ: و در جاي دیگر نیز 

 :گوید ازلی چه نیکو و زیبا می ةاثبات تقدس و کمال و اصالت شب فرخند همدانی در تالقضا و عجبا عین
 )1: 6انعـام  ( ورِوالنُّ ماتلُالظُّ لَعج و رضِاَالْو واتـَْمالس قَلَي خَالذّ لهلدمحلْاَ: اگر باورت نیست از خدا بشنو«

حکیم دانسـت کـه   . حکمت الهی اقتضا چنین کرد... چه کمال دارد؟ سیاهی سپیدي و سپیدي بی دریغا؛ سیاهی بی
 )122: 1373القضات  عین(» .چنین باید و چنین شاید، بر این درگاه جمله بر کار است به حکمت خود

توانـد بـر    نمی آیاخورد ـ   آن قسم می بهذات حق  ،که در کلام وحیـ ظلمت و شب و سحرگاه   و تقدس نور
ذات کـه همـان پـذیرش     ۀاصالت آن دو دلیل باشد؟ زیرا صورت علمی مخلوقات بدون استعداد پذیرش شعشـع 

 . تواند لباس خلقت پوشد و تازه برات زیستن در کون را بر خود هموار کند وجود تعیین شده و مقدر نمی
دیدگاه رسیده باید چگونگی حصول این مکاشفه بررسی شـود و  چون شاعر با کشف شهودي به این مرتبه از 

چـه شـرایطی    ۀو اگر بلـی  بـا ملازم ـ   ؟این که آیا رسیدن به این مرحله کمال و تعالی براي هر کس ممکن است
از بـاب رعایـت    انـد، امـا   را یکـی دانسـته  » وحی و کشف«بسیاري از عارفان حقیقت  توان بدان دست یافت؟ می

 .اند را مخصوص اولیاء دانسته "کشف"و  "نبی"صوص ادب، وحی را مخ
کسی را گویند که به ماوراي حجب اتصال پیدا کند، و به حسب باطن وجود خود، بـاطن وجـود    "مکاشف"

را که ماوراي عالم وجود است، شهود نماید، و سر اصل حقیقت وجود در او در سـریان باشـد ، و حقـایق را در    
ید، یعنی حقـایق اعیـان را در   شهود نما) احدیت ۀمرتب( و عالم اعیان ثابته) حق علمی ذات ۀمرتب(حضرت علمیه 

 )621: 1365آشتیانی ( .عین حق به کشف تام مشاهده نماید
نـور و   "هاي  این بحث بدان اشاره شد که حجاب ۀهایی که بین حق و خلق وجود دارد و در مقدم اما حجاب

لت است که بدون رفع آنها، ترقی سالک رهرو مقدور نیسـت و چـون   فراوان بود، مانع رسیدن به این حا "ظلمت
در ایـن مرحلـه سـر     رهرو نوپا به مشکلات عشق آشنا نیست و از مهالک و خطرات فراوان این راه آگاهی ندارد،

 .است ، ضروري استشناس، که از هر آلایش اغراض مبر راهاهدان و سپردگی به پیري ر
 خطـر گمراهـی   ظلمات اسـت و بتـرس از   مکـن قطع این مرحله بی همرهـی خضـر   

 )488غ : تا حافظ، بی(
 : اند مکاشفه را سه مرتبه دانسته ،رهروان این راه

اگر این مطالعه و مکاشفه تـداوم  . دشو تجلیات اسماء الهی نایل می ۀي که در آن سالک به مطالعا مکاشفه ؛اول
حین مکاشفه عارضی بر وي عارض شود کـه حاجـب میـان    رسد و اگر در  کمال می ۀسالک به درج ،داشته باشد

کنـد و نفـس خـود را بـه      تنـزل مـی   "تلوین" ۀشود و سالک به مرتب وي قطع می ۀاو و مقام کشف گردد، مکاشف
 .کشف محروم ماند ۀکند و چه بسا از ادام اسماء ملاحظه می ۀصفت مکاشف



اي که بـر   مکاشفهشود، زیرا  کشف حقیقت نایل می به "عین الیقین"ي که در آن مرتبه سالک به ا مکاشفه ؛دوم
الیقـین،   معشوق حقیقی است، چون در این مرتبه علـم ستوار باشد، خود حجاب میان سالک و ا "علم الیقین"پایۀ 

ي براي درك حقیقت است و رهرو با نیـروي علمـی و وسـایل و وسـایط     ا فکر و تعقل و دلیل و استدلال واسطه
. را دریابد و این دلایل وسایل خود حجاب میان او و ادراك حقیقت وجود حق اسـت  خواهد حقیقت موجود می

) الیقـین  عـین (در ایـن مرحلـه از کشـف حقیقـی     . و کشف حقیقی، شهود آشکار ذات بدون وسایط علمی اسـت 
ه لـذتی ک ـ . تر است که داراي مواجید حالی و تجلیاتی است ها و موانع علمی متعالی مشاهده به سبب رفع حجاب

شود دلالت بر حضور در بقایاي رسوم مکاشـف دارد و ایـن خـود     در این مرحله از مکاشفه بر سالک عارض می
 .دارد تر باز می متعالی ۀحجابی دیگر است که وي را از رسیدن به مرحل

ام قـر    ار اگر در مکاشفۀ عینی، سالک چنان مستغرق شود که از لذت مرتبۀ کشف، به اعتبار فناي رسوم در غیبـت تـ
زیرا در مرتبه و حال مکاشفه، حجـاب  . شود اي بالاتر از مکاشفه، یعنی به مرتبۀ مشاهده و شهود نایل می گیرد، به مرتبه

شود؛ اما در مقام مشاهده ـ که در واقـع سـقوط کلـی رسـوم و       میان سالک و واقعیت آشکار است و به کلی مرتفع نمی
 . ر نداردـ از خود نیز فانی است و خب) محو(هاست  حجاب

. کنـد  خود اشـاره مـی   "تلوین"و در مصراع دوم به مرحلۀ  "تمکین"حافظ در مقام مکاشفه در مصراع اول از مرتبۀ 
یابد، و ایـن توجـه بـه سـرور و لـذت سرشـار،        چون در مرحلۀ نخست به لذات و مواجید حاصل از کشف آگاهی می

 .کشاند این مرتبه و حالت پیشین است ـ می ـ که خود حجابی میان "تلوین"شاعر را به مرحله و مرتبۀ 
ي است که در آن حقیقت عین مکشوف سالک است یعنی حجابی میـان مکاشـف و مکشـوف    ا مکاشفه ؛سوم

آثـار خلقـی و    ةبرگشت از این مرتبه ـ کـه مشـاهد    ۀاین مرتبه فناي تام سالک است، و اگرسالک در مرتب. نیست
د شـو ـ به مقام تمکین نرسد، چه بسا شهود خلق و آداب و رسوم متعین حجاب وي  تعینات رسمی در حق است

 . و در مقام تلوین باقی ماند
نگـري و دریافـت شـهودي از     دارد که حافظ در مراتـب درون  توجه به مطالب یادشده و مفهوم بیت مسلم می

وجـودش   ۀبخش در هم مستی ةون بادـچه همـکـ   ذيـمواجیدي و لذای ،کند تازه براتی که در بیت بدان اشاره می
آن سـحرگاه و شـب را    "چـه "ا به کـار بـردن صـفت تعجبـی     یافت، چنانکه ب شد ـ در آن حال در می  جاري می

حـال کـه از    ،اسـت » سلام هی حتی مطلع الفجر« کلام وحی گفتن یادآور گونه سخن این .اند میمون و مبارك گفته
 .و شادمان است رسندخمند شده و از آن  ازلی بهره ۀآن نصیب

*** 
ــد   بعد از این روي من و آینۀ وصـف جمـال   ــم دادن ــوة ذات ــر از جل ــه در آنجــا خب  ک

پـس تعـین در ایـن مرتبـه،     اسـت،  چون علم حق به ذات خود لذاته در مقام احدیت مقتضی تجلی حق لذاته 
که از این تجلی به عبارت نسبت علمیه یـاد   ،همان توجه به ذات خود است و یا توجه به کنه غیب هویت وجود



نمایـد، ناچـار    چون حقیقت حق، ذات خود را در عین جمال نور و عاري از هرگونه تکثر دریافـت مـی   ،اند کرده
اً فَ فخْزاً منْکَ تنْکُ"ذات است،  ةبه ذات خود دارد که حدیث قدسی ناظر به این مرتبه از جلو "حب"  ـبحاَیـ بنْاَ ت 
 )29: 1361فروزانفر( "فرَعی اُکَلق لخَالْ تقْلَخَفَ فرَعاُ

ذات حـق در   .بیانگر ادراك ذات به ذات است که جمال مطلق و جمیـل اسـت   "یاًفخْزاً منْکَ تنْکُ"در حدیث 
 .آن ابتهاج، ادراك یا علم به ذات است ۀلازم این مرتبه، مبتهج است و ابتهاج ذات به نحو اعلی و اتم است و

شناسایی است که از آن شناسایی عارفان بـه   ،شعور و علم به ذاتلازمۀ ، »احببت ان اعرف«بخش دوم آن در 
داشـتن اراده بـراي شـناخت اسـت کـه مقـام        ،این عشق و حبلازمۀ اند و  عشق و حب ذات به ذات تعبیر کرده

، عقـل  "اول ما خلق االله العقـل "کهدر این مرتبه از تجلی، عقل اول پدید آمده است . تجلی در احدیت بوده است
 )247 :1365آشتیانی(. اند این مرتبه را فیض مقدس گفته. در این مرتبه در عین اتصال به حق منفصل است

بعد دارد که ظهـور و تجلـی حـق در مظـاهر و اعیـان       ۀاشاره به مرتب» فخلقت الخلق لکی اعرف«بخش سوم 
ظهور حـق بـه ذات    ،غایت اصلی و مقصود از خلقت اشیاء آفرینش است که همان تجلی صفات جمالی است که

 ـ ذْا: آیه قران مؤید ایـن نظـر اسـت کـه     .اظهار کمالات خود در خلق بود هنتیجتدر و   ـر الَـَْق بلْ کلــَْ لکۀَمائ نّـی  ا
 )30: 2بقره (...  خلَیفَۀً رضِاَفی الْ لُاعـَْج

علت اصلی تجلی حق و ظهور و اظهار کمالات در آفـرینش در واقـع غـرض پدیـد آمـدن و پدیـد        بنابراین،
 . ترین کمال امکانی بوده است آوردن انسان کامل بود که مظهر عالی

و  حق تعالی که اصل وجود و مبدأ جمیع تجلیـات ذاتـی و صـفاتی   : اند به همین اعتبار است که موحدان گفته
 . ظهورات و اظهر از هر موجودي است مبدأ جمیع ،است افعالی

 :در دعاي عرفه این نظر را می توان به شکل روشن مطالعه کرد
»کَیسی فلَیل عَبمِـَْتد فْکم هودفی وج وا هلَیتَقرَِ اغَیـورِ مــَْ   ک، ایَکوُن لـنَ الظُّهم ِرك کـُون    ا لَـیتـّی یح لَـک س

ی التّـی توُصـلَ    بعدت حتیّ تَکوُنَ الاثــَْ  ک، و متیَدلیلٌ یدلّ علَی اج الیَتَحتــَْ ت حتیَغب ؟ متیَهر لَکهوالمظْ ار هـ
شَـئ  اهراً فـی کـُلِّ   یتکُ ظـَْلُک شئَ، فَرأََا جهت لکَل شئَ فمَـَْا رقیباً، تَعرّفْهـَْال علَیا تزََْاك و لـَْنٌ تَرَْعی یک، عمیتالْ
 .»اهر لکلّ شیءنت الظّـَْفاَْ

جمیع ماهیات را از مقام ظلمانی رهانیده و بـه   "وقت سحر"حقیقت مقدس حق به اعتبار ظهور فعلی اشراقی 
پـس   ،نور وجود خود منوّر و روشن ساخته است و اندر آن ظلمت شب آب حیات ظهوري بر آنـان عطـا کـرده   

ظاهر بالذاّت و مظهـر غیـر   ) در اذهان(ب تجلی خارجی و علمی پس بر حس ،ذات حق اظهر از هر ظاهري است
توانـد مجـلاي    عـالم آفـرینش نمـی   . ذات حق اظهر مظاهر اسـت   ،بنابراین .»اتهاته بِذَْذَْ دلَّ علیَ ا منْیـَْ«: است که

 . ظهور تام او باشد
 ـلْخَ رَیغَ ابـَْجح هقلْخَ نَیو ب هنَیب سیلَ« :از امام کاظم روایت شده است قه، اـتَح  جیرِغَبِ بابٍـَْج ـح مـح  وب، ج



وایرِغَر بِتَتَس رٍتْس م250: همان( .»تورس( 
 :حافظ چنین گفته است و

از میـان   تو خـود حجـاب خـودي حـافظ،     میان عاشق و معشـوق هـیچ حایـل نیسـت    
 )266غ : تا حافظ، بی(

ترین مانع براي وصول به معشوق اسـت، زیـرا    است و تعین خلقی بزرگ پس حجاب میان خلق و حق ، خود خلق
. عین ثابت مخلوقات محو شدنی نیست، بلکه شوب مـادي خلقـت دلیـل و سـبب دور شـدن از حقیقـت حـق اسـت        

 )253: 1365آشتیانی (
و چون حقیقت حق از کمال احاطه بر اشیاء ، در حجاب عزت خود مستتر است و هـیچ موجـودي را یـاري    

و انّ االله  )54: 41فصـلت  (انهّ بکلّ شئ محیط : آن نیست که به قدم علم و معرفت به آن مقام راه یابد و به مدلول
 )12: 65طلاق (قد احاط بکلّ شئ علما 

 کـه منشـأ  ـ صـفات    ۀذات حـق وسـیل  از ایـن رو،  . تواند محاط باشد با چیزي نمی ،موجودي که محیط است
کند که سـبب قـرب    و این صفت جمالی است که بر بنده جلوه می ،کند ط پیدا میبا اشیاء ارتباـ تجلی حق است   
 .بنده به حق است

اسـت  واحدیت بر اشیاء متجلی شده  ۀکه در مرتبـ حافظ در حال کشف از این مرحله از تجلی صفات جمال  
بیـت بعـدي    .داشته باشدمند شود که استحقاق آن را  از این صفات و تجلی بهرهتواند  کسی میاما . دهد خبر میـ 

 : گوید از این استحقاق سخن می
*** 

هـ     تـم و خـوش دل چ ــد   عجـب من اگر کامروا گش ــاتم دادن ــه زک ــا ب ــودم و اینه  مســتحق ب
 ۀنتیج ـدسـت آمـده اسـت،     بـه سعادتی که با تجلی صفاتی بر کائنات و آفرینش حاصل از حب ذات بـه ذات،  

زیـرا نیازمنـدي    ،ه نسـبت اسـتعداد از آن برخـوردار شـده اسـت     قابلیت ذاتی و استعدادي است که هر موجود ب
کـه نـوعی   ـ استحقاق   ةا واژبکه منبع وجود است . نیاز او مخلوق براي یافتن وجود در مقابل ذات حق غنی و بی

 ـ   ،با این بیـان  .به نیازمند داده شودباید چون زکات  ،بیان شده استـ نیاز را در مفهوم خود دارد    ۀحـافظ بـه گون
او  ةجلـو  ۀاو بـوده و همـه چیـز در نتیج ـ    ةکه موجب جلـو ـ ایهامی و با عبارتی استادانه به فیض و فیضان ذات  

 .کند اشاره میاست ـ لباس حقیقت پوشیده 
در تصوف این باور که حق با هر موجودي به اعتبار اسمی که به آن موجود حاکم اسـت در ارتبـاط اسـت، اصـلی     

اي  این اصل در وجود و کمالات وجـودي سـاري اسـت و هـر خواهنـده     . اخذ شده استاست که از متکلمان اسلامی 
ت خـود،    . کند، مستحق اجابت است حق را ندا می بنابراین خداوند خواستۀ هر موجود امکانی را که به اعتبار عـین ثابـ

کـان نـدارد کـه ممکنـی     با ایـن بیـان ام  . طلب وجود نموده است، اجابت کرده و هر که را هر چه لایق بوده، داده است
 .در کتم عدم مخفی ماند و ظاهر نشود



شاعر در این بیت نخست به نیازمندي خود و دوم استحقاقی که از فیض الهی بر حسب استعداد و اسـتحقاق  
چون تجلی ذات اقـدس الهـی در آفـرینش     .اشاره دارد بر خوردار شده و او را کامروا و خوشدل گردانیده است،

 )115: 2بقره ( "ه االلهنمَا توُلوّا فثمّ وجاَی"کلام وحی  ةست که به فرمودهمه جا گسترده ا
 اهرهِ؛ ظاهرهُ موصوف لایـريَ اطنُه فی ظـَْاطنه، و بـَْاهرهُ فی بـَْالتّوحید ظـَْ« :ز امام صادق روایت شده است کها
 ـعی فۀَانٌ طره مکـَْلِ منْیخْ لَم مکانٍ ولُب بِکُلّ ا یطْفیٌ، مـَْا یخْاطنهُ موجود لـَْو بـَْ َـنٍ، حاضرٌ غی  حود و غــَْ رُ مد ایِب

فْغَیو از مولی علی نقل است که» قوُدرَم :»َرٌ فی غیطـُونْ   ظاهالب ه ور، لا یجِنَّـ نِ الظُّهـور، و لا    ب و غایب فی ظُهـ عـ
 )253: 1365آشتیانی( »...طَعه الظُّهور عنِ البطوُن یقْ

ــفت،  مـــا ذات نهـــاده بـــر صـــفاتیم همـــه      ــوف ص  ذاتــیم همــه  ةســخر موص
ــا در صــــفتیم در ممــــاتیم همــــه    ــه   تــ ــاتیم هم ــین حی ــت صــفت ع  چــون رف

 )1168: تا سنایی، بی(
*** 

ت داد   ةهاتف آن روز به من مـژد   صـبر و ثبـاتم دادنـد    که بدان جـور و جفـا   ایـن دولـ
تـوان بـه فراسـت بـاطن      این حال را مـی . اند در دل سالک را هاتف گفتهدر اصطلاح قوم تجلی داعی حقیقت 

اگـر   ؛تعبیر کرد که عبارت است از دریافت آنچه که برسالک ناشناس و مجهول است و آن خـود دو نـوع اسـت   
از  ،شـود  گر می توان دریافت و اگر موهبتی الهی باشد که در دل سالک جلوه فراست عادي باشد به قرینه حالی می

هـا و   و از پشـت پـرده   شـود  شود که در آن مرتبه سالک از احکام عالم غیب آگاه مـی  سوي خدا در دل قذف می
نـد و ایـن آگـاهی از    ک مشاهده می ،دریافت آن عاجز و از دیدن آن ناتوان هستنداز ها آنچه را که دیگران  حجاب

 ـ    ا اند چنین بنـده  تهبه همین علت است که گف .شهودي است ۀیقینی و معاین ۀراه مکاشف  ۀي بـا نـور حـق بـه معاین
 )14: 1361فروزانفر( االلهِورِنُبِ رُظُنْی نّهن و امؤمالَْ اسۀرَْوا فتّقُا: کند که اشیاء توانایی پیدا می

ظلمت اعیانی اشاره داشته باشـد   ۀممکن است به جور و جفاي مرتب ،جور و جفایی که شاعر بدان اشاره دارد
 ـ     ،بهره بود و شاید منظور وي که از تشریف و خلقت وجود عاطل و بی  ۀجور و جفـایی اسـت کـه پـس ازمرحل

جفـا بـه    ،انـد  بهـره  اما این جفا از نظر کسانی که از لذت عشق بی ،دکنباید در فراق معشوق ازلی تحمل  هبوط می
آنـانی کـه بـه امیـد وصـال معشـوق       در نظر عشق، خوشی و لذت است و  دانند که درد و رنج نمی .آید شمار می

 . و محبت است لطف هاي راه عین سعادت و کامروایی است و از سوي معشوق درد و رنج ،هستند
بایـد در   روح آنچـه مهـم اسـت   . کمال رهرو این راه آن است که آسایش و راحتی را در درون خـود دریابـد  

و اگر چنین نبود که عاشق بـر فـراق و هجـران بسـازد و آن را عـین خوشـی       . لکآرامش باشد نه ظاهر و تن سا
 .توانست از عشق دم زند همه کس می ،شمارد و بر آن صبر کند

 :زیباست بارهبیان مولانا در این 
ــد    ــه ج ــش ب ــر لطف ــر و ب ــر قه ــقم ب  وین عجـب مـن عاشـق ایـن هـر دو ضـد       عاش



ــاور کنـــد ــالم و ترســــــــم کـــه او بـ ــا نـ ـــد آن وفـ  و لطـــف را کمــترکنــــــــ
 )1571ـ1570 / 1 / 1376مولوي (

 :الدین محمود اصفهانی قابل توجه است در این مورد سخن نجم
 هاي باقی گردد و  ها و راحت الامر موجب لذتعاقبۀ ،هر رنج و مشقت که به ایشان رسد) برخلاف اهل ظاهر( اهل معرفت

 .دائماً بر مزید باشد
  همه به خوشدلی بنوشد، زیرا  به او رسد، سالک آن بود  که  هر رنج و مشقت که در رضاي حقپس علامت صدق

که از امتحان معشوق  و هر وارد. ننالد ،صادق آن بود که هر بلا در عشق به معشوق به وي رسد عاشق. که آن جمله  امتحان بود
از سر انشراح باطن آن را  ،فعل و اختیار معشوق استبر رهگذر وي آید از قبض و بسط و رد و قبول، چون محقق داند که 

 .استقبال کند و خوش بنوشد و رضاي معشوق را موافقت نماید
 هر بلا و محنت که موجب یاد وصال محبوب بود ،دوست دارد، بلکه  پس علامت صحت محبت آن است که محب

 )257ـ256: 1364بخاري (. در آن داند و بیند جز آن دوست ندارد و فتوح خود
 ـالبحدیثی روایت شده است که ) ص(چنانکه از پیامبر   ـوم اءـَْل  ـبِنْاَالْبِ لٌکَّ  ــَْی  ـولاُالْ ماء ثُ  ــَْی  ـماَالْ ماء ثُ  ـاَالْل فَثَ  .لمثَ

 )ذیل واژه بلا: 1350سجادي(
 :پیر طریقت گفت

 این [الهی ! خرسند کسی را چه حساب استاین درد مرا صواب است، با دردمندي به درد . الهی دردي است مرا که بهی مباد
 )308:  6، ج 1361میبدي(. درد زده را چه جواب است ةقصه این است که، این بیچار] بنده را

*** 
 اجر صبري است کز آن شـاخ نبـاتم دادنـد    ریـزد  این همه شهد و شکر کز سـخنم مـی  

تـرین صـورت درج    را در شعر خود به شیرینچنانکه بیان شد حافظ به دلیل از بر دانستن قران، مفاهیم قرانی 
 ،ع نیـز بـا اسـتفاده از قـران    ط ـین بیـت مق ا در .کرده و بیش از هر کس دیگر از مدلول آیات قران بهره برده است

محکم تنزیـل در بسـیاري    داند که در شیرینی سخن خویش را ــ که گفتاري به گزاف نیست ــ نتیجه صبري می
 :ت و از آن جمله استاشاره شده اسبدان از موارد 

الََّواِ س لَی الطَّرتقَـَْووا عاَلَ یقۀَامقَسـَْنیاهآـَْم مغَ ءفْنَلَ *قاً دنَتهم 17و  16: 72جن ( ...فیه( 
گشـاییم و   علم بر آنـان مـی   نوشانیم و درِ بر آنان آب فراوان می ،اگر در روش و طریقت پایداري و صبر کنند

نعمـت و   ،زیـرا پـاداش صـبر و اسـتقامت آب بـاران     ) سنجیم استعدادشان را می(آزماییم  را میدر آن حال ایشان 
مند شـدن از معرفـت حـق و علـم و مکاشـفه و       پاداش طریقت و روش، بهره کرامت و برکت و افزایش است و

ماننـد او   بـی  و این همان اجر و پاداشی است که بدان اشاره کرده و سخنان پخته و شیرین و کـلام . مشاهده است
 : دیگر بدان اشاره شده است که ۀچنانکه در آی. حاصل همان صبر است

ـَْمنَّاا یفیو ابِـَْالصاَ نَرورَجهغَبِ مرِی 10 :39زمر (. ابٍـَْسح( 
صبري که حافظ بدان اشـاره   اما .ها و رنج و مشقات راه وصول است تحمل سختی ،صبر :اند بزرگان قوم گفته



 یـافتن از درد و رنـجِ   بر آن که شکایتی از درد و رنج راه نیست بلکه لذت افزونزیرا در صبر . بالاتر است ،کند می
دهد و خوشـحالش   ها می مژده ،شود در این مرتبه نداي درونی به سعادتی که از آن حاصل می .راه مورد نظر است

 .آن را داده بود ةکرده که هاتف مژد چنانکه در بیت پیش نیز بدان کامروایی و خوشدلی اشاره. کند می
مواجیـدي کـه در حـال عزلـت      نای ـکند، زیرا ب مدلول کلام شاعر از مقامات و احوال عرفانی وي حکایت می

 .جز با به کار گرفتن اصطلاحات عرفانی ممکن نبود ،یافت خویش درمی
*** 

ــام   بـود انفـاس سحرخیـــــزان    همت حافظ و ـــد  غــم ای ــدکــه ز بنـــ ـــاتم دادن  نجـ
بلکـه منظـور وي توجـه دل بـا تمـام قـواي        ،در معنی لغوي آن نیسـت  ،گوید همتی که شاعر از آن سخن می
و عارفـان   "اخـلاص "چنانکه متکلمان از آن با عبارت . کشف حقیقی است ۀروحانی به حق است که همان مرتب

 )374: 2536موحد (اند  یاد کرده "حضور"آن را 
و نه به احوال و مقامات و نه به اسماء و صـفات توجـه   ندارد به به چیزي غیر از حق توجه سالک در این مرت

اشغال منفرد و  ۀدر این حال از هم. دشو در عین ذات حق و مقصود و معشوق محو می شوجود ۀکند و هم نمی
 .دشو متوجه به مقام ذوالجلال می

طلاح این طایفه، تورع دل به مطالب غیب است که بـر  بلکه به اص. و نَفسَ نیز در معنی لغوي مورد نظر نیست
عـالی مقـام    ۀدر واقع به مرتب ،اگر کسی داراي این حال عرفانی باشد. شود دل از سوي حضرت محبوب نازل می

صاحب انفاس ارق واصفی از صـاحب حـال اسـت زیـرا صـاحب انفـاس       : اند عرفانی رسیده است، چنانکه گفته
 )ذیل واژه نفس: 1350سجادي(منتهی است ولی صاحب وقت و حال مبتدي است 

در ایـن   ،شده اسـت  شاید از مراتب عرفانی دور می افتاده و تمکین به حال تلوین می ۀشاعر که گاهی از مرحل
ده اسـت کـه در ایـن    کر او را مغموم میـ لات دنیوي و تعلقات آن بوده است  ي از اشتغاا که کنایهـ مرتبه غم ایام  

ـ آمـد    که تنزل بـه شـمار مـی   ـ تلوین  ۀحال با همت خود و انفاس قدسی سالک و رهروان صافی ضمیر از مرحل
 .شده است رها می

 

 نوشت پی
 عـالم بیشـم  خـردي از همـه    زان که در کـم  راسامان  سران خوان من بی شاه شوریده) 1(

 )341تا، غ  حافظ بی(
---- 

م ار غیـر مـرادم گـردد    ) 2(  نم که زبـونی کشـم از چـرخ فلـک    آمن نه  چرخ برهم زنـ
 )301غ : تا حافظ، بی(

 
 نتیجه



 :توان چنین نتیجه گرفت که باتوجه به آنچه که از نظر گذشت می
هـایی وا   هایی ژرف وي را به سـرودن غـزل   اندیشه رفت، گاهی که در آرامش تنهایی خود، به خود فرومی شاعر عارف گاه

مفـاهیم ایـن   . ریخـت  ها را در قالب ابیاتی نـاب مـی   گفت و آن اندیشه داشت که در آنها از راز درون خویش سخن می می
حضـور  «بوده است، اما این مفاهیم جز در حالت ... ها درباره آفرینش، وحدت وجود، و موقعیت انسان، جبر و اختیار غزل

شد و براي بیان آن حالت ناگزیر بود که بر گفتارش لباسی از استعاره و تشـبیه و ایهـام    به ذهن شاعر متبادر نمی» هوديش
 .بپوشاند تا نااهلان را مجال عناد و ستیزه باقی نگذارد

عر بـا رفـع   اي بسیار مهم که همان آفرینش کائنات و مفهوم ازل و ابـد اسـت را دربـردارد و در آن شـا      این غزل مقوله
گرایی و با سیر صعودي خود ـ کـه همـان     هاي خودي در حالت کشف توانسته از نظر معنوي و با درون تعلقات و حجاب

ا تاریکی کـه لازمـۀ جلـوة نـور     یري بیفکند و به حقیقت ظلمت ـش نظـاز آفرینـبه آغـ   است» خلق الی الحقّسرزمین الَْ«
اي دیگر به قدم تاریکی مطلق که در حدیث مورد اشـاره در مـتن، از آن سـخن     گونهاي داشته باشد و به  اشاره ،بوده است

را که از محورهاي اصلی آفرینش در دیدگاه عرفانی اسـت، مـورد توجـه    » تجلی«رفته است، بپردارد و با این بیان موضوع 
 .قرار دهد
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